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بخُارای من ، ایل من                                                        کیخسرو بهروزی      
   

                          محمد بهمن بیگی ، بنیانگذار "آموزش عشایردرایران"صبح شنبه11اردیبهشت  
 1389 )اول ماه می 2010 میلادی ( در90سالگی در شیرازدرگذشت. او
مردی فرهنگی واز خدمتگزاران تعلیم و تربیت ایران بودکه طی ده ها
سال نام او با آموزش وپرورش همراه بود ویک بارهم در1973 جایزه

 جهانی یونسکورا نصیب خودکرد. بی تردید خدمات او درتاریخ 
فرهنگ و تعلیم وتربیت ایران به شایستگی ثبت خواهد شد. اگر

همعصران او قدرش را  به درستی نشناختند وحقش  را نخواسته  
یا نتوانستــه اند ادا کنند ، آینــدگان برنبوغ و قهرمانیش  آفرین
 خواهند گفت. مردی که برسه زبان انگلیسی ، فرانسوی وآلمانی

 احاطه داشت وبسیاری از آثارادبی معروف جهان را به زبان اصلی 
می خواند . ایلی وعشایری بود وزندگی وعشقش رانثــــار مردم

 سرزمینش کرد.همچنان کـــه  نغزوروان می نوشت ، بلیغ وسنجیده 
سخن می گفت ، همراه با طنزی  که ویژه ی خوداوبودوقصه هایش
 نیز ازآن خالی نیست .   بــــه  زبان وادب فارسی ، سختگیرانه عشق
 می ورزید و "غلطهــای"نویسندگان ، آشفته اش می ساخت .باهیچیک
 از حرکت های ادبی وهنری امروزایران بیگانه نبود وهر حادثه ی فرهنگی
 راباوسواس  ودقت پیگیری می کرد. محمد بهمن بیگی در1299 درایل
 قشقائی ، درچادری درفاصله ی شهر لاروفیروزآباد زاده شد. پدراو ازجمله
 سران عشایر بود که درپی تخته قاپو کردن )اسکان عشایر( دراوایل قرن حاضر

          خورشیدی بتهران تبعیدشدومحمد بهمن بیگی نیز به همراه او به تهران رفت. 
درتهران به مدرسه رفت وسپس دررشته حقوق دردانشگاهتهران لیسانس 
گرفت . او درسال 1331 با تأسیس نخستین مدرسه عشایری  درداخل 
 ایل ، برنامه آموزش عشایری را پایه گذاری کرد.باآنکه عشایری بود ، 
به جای تفنگ و فشنگ ، قلم وکتاب راانتخاب کرد. معلم شد و

آموزش عشایری راپی گیری کرد.  کم بودند کسانی که تشویقش 
کردند وبسیاربودند آنهــائی که به ملامتش برخاستند . پدرش ، 
مثل همه ی پدرهــا  فرزندش را شایسته ی مشــاغل مهمتری 
می پنداشت . خـــان های مقتدر ایلات نغمه ی تازه ای را که

 برای سوادآموزی عشایر سرداده بود  نمی پسندیدند. دو.لتی ها 
وارتشی ها که ازهرج ومرج فارس وقدرت روزافزون قشقائی

دل پرُخونی داشتند نسبت به هرترُک زبان ، آنهم ترک زبانی 
که روزی مترجم خــــان ها وفرنگی ها بوده است بدگمان 
بودند.اودرمیان چنین جو  نامساعد ودرکشــــــاکش این
 نیروهــــــای رنگارنگ برای آموزش  بچه های قشقائی و

سپس  ســـــایر عشایر فارس  دست وپا می زد. یک نیاز  
نیرومند  درونی نمی گذاشت کــــه آرام بگیرد

ونگذاشت که درمدتی  نزدیک به ســــی سال 
  


